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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

اما فیلم هایی بودند که بدون موافقت اعضای شورای صدور پروانه ساخت و بدون امضای صورتجلسه 
مربوطه با تصمیم و رای مدیران ســازمان ســینمایی اعم از مدیرکل اداره نظارت بر تولید و ساخت فیلم 
یا مدیرکل اداره نظارت بر نمایش یا معاونت نظارت و ارزشــیابی یا رئیس سازمان سینمایی و یا شخص 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه ساخت و نمایش دریافت کردند و یا برعکس، علی رغم اعلام موافقت 
اعضای شــورای پروانه ساخت مبنی بر صدور مجوز تولید و امضای صورتجلسه مربوطه، پروانه ساخت و 

نمایش آنها به تعویق افتاد و یا اساسا صادر نگردید!!
در همین جهت، موارد ذیل برای ثبت در تاریخ ذکر می شود:

خدای جنگی که موافقت شورا را نگرفت!
و همین مصادیقی که در ذیل می آید نشــانه ای بر مشــورتی بودن شوراهای صدور پروانه ساخت و 

نمایش است که البته در آیین نامه آنها هم ذکر گردیده است!
فیلمنامه ای درباره شهید تهرانی مقدم به نام »خدای جنگ« )که در ابتدا »نقطه ذوب« نام داشت( یک 
بار به دلیل تحریف شخصیت شهید در شورای پروانه ساخت مورد مخالفت قرار گرفت و بار دوم بازهم به 
دلیل تحریف شخصیت شهید تهرانی مقدم و ماجراهایی که اساسا به ایشان ربطی نداشت و بعد تغییر نام 
شهید به اسمی ناآشنا و سپس نسبت دادن پدر موشکی ایران به آن اسم ناآشنا، شورا به اتفاق آراء ، موافقت 
با آن را منوط به اصلاحاتی مطابق آیین نامه یعنی عدم تحریف نام و شخصیت سردار شهید و یا به طور 
کلی چشم پوشی از اقدامات منحصر به فرد وی و شیفت داستان به ماجرا و شخصیت های دیگر دانست. 
ســازمان اوج )ســازنده فیلم( هم مثل برخی دیگر از سینماگران، فقط پروانه ساخت را بدون اعمال 
اصلاحات و براساس اعتماد اعضای شورا به سازندگان فیلم می طلبید که شورا بنا به تصریح و تاکید رئیس 
ســازمان سینمایی، دیگر نمی توانســت براساس اعتماد پیش رفته و بایستی حتما فیلمنامه اصلاح شده 
براساس نظرات شورا، مجددا می آمد و خوانده می شد و بعد در صورت تایید، پروانه ساخت صادر می گردید.

همه تاکید ما در شورا بر رعایت عدالت و انصاف در حق همه مراجعه کنندگان و فیلمنامه نویسان و 
تهیه کنندگان بود. یعنی براین باور بودیم که نبایستی تفاوتی مابین سازمان اوج و مثلا یک تهیه کننده و 
فیلمنامه نویس کمتر شناخته شده گذارده شود و اگر شرط موافقت با پروانه ساخت، ارائه فیلمنامه کامل 
اصلاح شده است، این شرط بایستی برای همه به طور یکسان اعمال شود و در این میان فلان فیلمساز 
معروف و ســازمان اوج و آن یکی ســینماگر معمولی فرقی ندارند. اما متاسفانه آن سینماگران شناخته 

شده، این تفاوت ها را می طلبیدند.
برهمین اساس متاسفانه، سازمان اوج هم مثل برخی دیگر فیلمسازان پیش از دریافت پروانه ساخت، 
کار تولید را شــروع کرد و هیچ فیلمنامه اصلاح شده ای برای شورا نفرستادند! و شورای پروانه ساخت تا 
آخرین روزهای کاری خود همچنان در انتظار دریافت فیلمنامه اصلاح شــده درباره شهید تهرانی مقدم 

بود که نیامد ولی فیلم با تصمیم مدیران به تولید و سپس نمایش رسید! 
شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش بدون هیچ گونه جهت گیری و سمت و سوی خاص سیاسی 
یا باندی و گروهی در مقابل هر فیلمنامه و فیلمی که تاریخ یا شخصیت ها آن به خصوص قهرمانان ملی و 
دینی را تحریف کرده و یا با ساختاری ضعیف به آنها پرداخته می شد، در طی این 3 سال ایستاد و اهمیتی 

نداشت که آن فیلم و فیلمنامه به کدام جناح یا ارگان و نهاد انقلابی وابسته است.
بدون پروانه ساخت به اکران رسیدند!

فیلمنامه »عزیز« به دلیل تقویت ساختار آن و خدشه دار شدن جایگاه مادر، منوط به اصلاحات شد و 
شورای پروانه ساخت در انتظار دریافت نسخه اصلاح شده بود که خبر آمد تولید فیلم با پیشنهاد مدیرکل 
اداره نظارت بر نمایش و موافقت رئیس سازمان سینمایی آغاز شده و بنابراین اعضای شورای پروانه ساخت 

هیچ صورتجلسه ای مبنی بر موافقت با صدور مجوز تولید فیلم را امضاء نکردند.
اکثریت اعضای شورای پروانه ساخت با فیلمنامه »هتل« به دلیل ابتذال بیش از حد مخالفت کرده و آن 
را منوط به اصلاحات بسیاری نمودند که انجام نشد اما فیلم با موافقت رئیس سازمان سینمایی ساخته شد!

شورای پروانه ساخت دو بار با فیلمنامه »مسیح پسر مریم« به دلیل تحریف تاریخ به خصوص نقش حوزه ها 
در انقلاب و تصویری غیر واقعی از آن، همچنین تصاویر محله های بدنام و ساختار ضعیف، مخالفت نمود.

مدیر گروه فیلم و سریال سازمان اوج )تولید کننده فیلم( طی نامه ای به شورا، متعهد شد که در صورت 
موافقت با صدور پروانه ساخت، موارد مورد نظر را اصلاح خواهد کرد و اصرار داشت که به آنها اعتماد شود. 
اما شــورا بر این موضوع پافشاری می کرد که ملاک، فیلمنامه موجود است که اگر آن را براساس نظرات 
قانونی شورا اصلاح کنند، با صدور پروانه ساخت موافقت خواهد شد. اما فیلمنامه فوق با رایزنی سازمان 

اوج و با تصمیم شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مرحله تولید رسید.
فیلم هم که تولید شــد، در شورای پروانه نمایش به مشکل ساختاری برخورد و به اتفاق آراء مردود 
اعلام شد و نتوانست به جشنواره فیلم فجر سال 1400 برسد به همین دلیل طی نامه ها و مصاحبه های 
متعدد از سوی مسئولان سازمان اوج، اعضای شورای پروانه نمایش، مورد توهین و افترا قرار گرفتند و آنها 

از موضعی بالا، به اعضای شورا به طور عموم و برخی اعضا به شکل اخص افترا و تهمت زدند. 
اما در نهایت علی رغم مخالفت برخی اعضای شورای نمایش، با وساطت مدیران سازمان سینمایی و 
جرح و تعدیل برخی صحنه ها، برای فیلم »مسیح پسر مریم« پروانه نمایش هم صادر شد، ولی به شبکه 

خانگی رفت!!
فیلم هایی مانند »احمد« ، »آسمان غرب« و »شور عاشقی« مورد مخالفت اکثریت اعضای شورای پروانه 

نمایش قرار گرفت ولی پروانه نمایش آنها از سوی سازمان سینمایی صادر گردید!
در حالی که فیلم هایی مثل »لاله کبود« مهرشاد کارخانی و »لاک پشت و حلزون« چندین بار و در 
فواصل طولانی مورد مخالفت اعضای شــورای پروانه نمایش قرار گرفته و منوط به اصلاحاتی شدند ولی 

بدون آن اصلاحات از سوی سازمان سینمایی مجوز اکران دریافت نمودند
شورا موافقت کرد ولی پروانه صادر نشد!

فیلــم »علت مرگ نامعلوم« ســاخته علی زرنگار و به تهیه کنندگــی مجید برزگر )علی رغم تمامی 
حاشیه های ریز و درشت ایشان( در تاریخ 17 تیرماه 1402 برای اکران مورد موافقت شورای صدور پروانه 
نمایش قرار گرفت و صورتجلسه آن از سوی اکثریت اعضای شورا امضاء شد اما صدور پروانه نمایش آن 

توسط اداره نظارت بر نمایش تا یک سال و نیم بعد به تعویق افتاد!
فیلم های »رکسانا« ، »بی سر و صدا« و.... با اصلاحاتی مورد موافقت شورای پروانه نمایش قرار گرفته 

و صورتجلسه مربوطه امضا شد ولی هیچ گاه پروانه نمایش آنها از سوی اداره مربوطه صادر نگردید! 
در مورد فیلم»بی ســر و صدا« که از سوی شورای پروانه نمایش فقط چند اصلاح خیلی جزئی برای 
فیلم درنظر گرفته شده بود ولی این اصلاحات توسط مدیران اداره نظارت بر نمایش به حدود 20 دقیقه 
افزایش یافت و پروانه نمایش فیلم که به اتفاق مورد موافقت اعضای شــورا قرار گرفته بود تا پایان کار 

دولت سیزدهم به تعویق افتاد!
در این مورد و موارد مشــابه، بنا به تجارب گذشــته همواره اعضای شوراهای پروانه ساخت و نمایش 
براین باور بودند که رای و نظرشان مشورتی است و تصمیم گیرنده اصلی شخص وزیر محترم و ریاست 
سازمان سینمایی یا دیگر مدیران هستند که با استفاده از اختیارات قانونی خود می توانند برخلاف نظر 

شورای پروانه ساخت یا نمایش، فیلمنامه و فیلمی را رد یا قبول نمایند که چنین هم شد.
به خاطر دارم در ابتدای ورودم به این شوراها، به رفیق قدیمی خود، محمد خزاعی که رئیس سازمان 
سینمایی شده و بنده را هم برای همکاری دعوت کرده بود، بنا به تجاربی که از حضور در شوراهای قبلی 
مانند شورای فیلم و سریال شبکه دو سیما و شورای تولید متن حوزه هنری و شورای صدور پروانه نمایش 
خانگی سازمان سینمایی و... داشتم به شوخی گفتم که معمولا در این شوراها، مدیران به دنبال آن هستند 
که ببینند شــوراها چه آثاری را رد می کنند تا آنها تولید و پخش نمایند و کدام فیلم ها و فیلمنامه ها را 

می پذیرند تا آنها از تولید و پخش شان، ممانعت کنند!!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

فیلم هایی که بدون پروانه ساخت تولید شدند! 
،اکران نگرفتند!! و یا با پروانه نمایش

سعید مستغاثی
بخش یکصد و چهل و پنج
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صفحه ۸
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴
۱۰ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۲۲

به گفته ای؛ ادبیات در قیاس با هنرهای دیگر، به 
شکلی جامع تر، روشــن تر و تا اندازه ای قابل استناد، 
راوی تاریخ و شــرایط و اوضاع و احوالات زمانه است. 

چرا؟...به دو دلیل:
نخســت اینکه؛ ظرفیت ادبیات، ارائه گزارش های 
تفصیلی و غیرتفصیلی را در قالب های گوناگون و جذاب 
با کمترین هزینه مادی و زمانی با گستره انتشار وسیع 

میسر می سازد.
و دوم؛ ساحت ادبیات ایران مان همواره شاهد حضور 
و تکاپوی قلم های متعهدی بوده است که روایت درست 
تاریخی  واکنش نســبت به رویدادهای کشور خود و 
رخدادهای جهانی و نیز نقد منصفانه و اصلاح گرایانه 
در حوزه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی داخلی و 
خارجی را از لوازم بندگی و مســلمانی و یک جلوه از 

غیرت ایرانی درک کرده اند. 
از این روست که ادبیات فارسی یا دقیق تر بگوییم؛ 
ادبیات ایران، بالنده؛ با رویکرد و واجد اندیشه جهانی 
و با ویژگی فرازمانی توصیف می شــود و مایه افتخار 

فارسی زبانان و ایرانیان است. 
اســتاد محمد میرکیانی صاحب قلمی است که 
بی شــک سهمی بزرگ و چشــمگیر و قابل احترام و 
تحسین، در حوزه ادبیات داستانی امروز سرزمینمان 
دارد. او با نگاهی دقیق که برخاسته از باورهای دینی 
و انقلابی است، از ظرفیت ادبیات در راستای گزارش 
تاریخ معاصر ایران بــا تاکید بر دوران پهلوی، هویت 
شناسی و تاکید بر مؤلفه های اندیشگی ایرانی و اسلامی، 
روایت دشمن شناختی، نقد فرهنگی و اجتماعی بهره 
گرفته اســت. او که نویسنده بیش از 700 قصه است، 
در مسیر ادبی چنان بصیر و استوار قدم برداشته است 
که هر اثرش پاسخ به یک ضرورت زمانه تلقی می شود. 
میرکیانی رمان گیرای »تن تن و ســندباد« را در 
دهه هفتاد درســت در زمانی نوشت و منتشر کرد که 
تهاجم فرهنگی دشمنان، ریشه های ملی و دینی نسل 

 نام سریال آلا از سوره رحمن آیه 13)فَبِأَيِّ ءَالَءِ 
باَنِ؛ پــس ]ای انس و جن![ کدام  یک از  رَبکُِّمَــا تکَُذِّ
نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟( که از 7۸ 
آیه رحمن، 31 بار تکرار شده انتخاب شده است. قصه 
آلا بــر دایره حیاتی فرزندآوری از زوایای گوناگون در 
چندین خانواده را روایت می کند، مجموعه ای که این 

شب ها از شبکه سه سیما پخش می شود. 
این ســریال با برخــورداری از تنوع داســتانی، 
باورپذیری و لذت بخش بودن که موجب همذات پنداری 
مخاطب با آن می شود به قلم امیرعباس پیام و سمانه 

نامدار نوشته شده است.
مرکزیت قصه از مرکز پژوهش و ناباروری آلا شروع 
و به آنجا نیز ختم می شود. مکانی که یک تیم پژوهشی 
با مسئولیت دکتر سبحان ایمانی )داریوش فرهنگ( 
بــه پله های پیشــرفت باروری مردان و زنان دســت 
یافته اند و بــه جایگاهی برای رویش امید فرزندآوری 
از ناامیدی های فراوانی که ســر راه زوجین قرار دارد، 
ارتقا می یابد. شــکیل مظفری در جایگاه کارگردان و 
مصطفی علمی فرد در مقــام تهیه کننده در انتخاب 

بازیگران مجرب با تولید این اثر به خوبی توانسته اند 
با به تصویر کشیدن آگاهی ، روزنه های امید را به روی 
بینندگان خود باز کنند. مشــکلات سندرم داون در 
زندگی دکتر محمد کاشانی )کاوه خداشناس( و دکتر 

مینا قائد )ندا قاسمی( یکی از زوجین پژوهشگر حاضر 
در تیم مرکز آلا یکی از دغدغه های این زوج پزشــک 
است. حنا خواهر دکتر کاشانی سندرم داون دارد و این 
زوج تصمیم داشتند پیش از باردار شدن دکتر قائد با 

مــادر جایگزین )رحم  اجاره ای(، پدیده ای که در 
سال های اخیر مشکلات بسیاری از زوجین را حل کرده 
بعُد دیگری از قصه آلاست، مسئولیتی که ممکن است 
مسائل گوناگونی را دامنگیر مادر جایگزین کند. آسیه 
)گیلدا ویشکی( بعد از طلاق اجباری از طرف خانواده 
همسر، ولایت خود را ترک می کند و برای کسب درآمد 
به شکل قانونی، تن به مادر جایگزین شدن می دهد 
آن هم برای زوجی که یک ماه بعد از تشکیل جنین، 
جدایی از هم را انتخاب می کنند، می ماند بلاتکلیفی  

آسیه و فرزندی که امانتدار اوست. 
دستیابی پژوهشــگران ایرانی به راه های جدید 
درمان ناباروری مردان و زنان از روشنایی هایی است 
که بســیاری از موانع گذشته را برای بچه دار شدن 
برداشته اســت و آلا اثری ا ست که مسئولیت خود 
را در به رخ کشــاندن ایــن توانمندی به خوبی ایفا 

کرده است.
سریال آلا به موضوعات حیاتی دیگری نیز پرداخته 
اســت؛ یائســگی زودرس در دختران خیلی جوان و 
مجرد حتی زیر بیست سال و فریز کردن تخمک آنها 
در کوتاه ترین زمان ممکن به منظور اســتفاده از آن 
برای بارداری پس از ازدواج و نگهداری خون بندناف 
نوزاد در بانک خون بند ناف هنگام تولد. از سلول های 
بنیــادی خون بند ناف برای درمان بیماری احتمالی 
خود کودک، بستگان درجه یک او و در صورت امکان 

بیماران غیر همخون استفاده می شود.

ناگفته های فرزندزایی
نگاهی به مجموعه تلویزیونی »آلا«

حکایت هایی که باید همچنان حکایت شوند! 
پژمان کریمی 

جدید را هدف قرار داده بود. جذابیت و اهمیت اندیشه 
تنیده در رمان در حدی است که حضرت امام خامنه ای 
که خود ادیبی برجســته و صاحب قلم و مســلط بر 
ادبیات داستانی جهان هستند، تقریظی بدان نگاشتند 
و به گونه ای، مخاطب نسل جدید را به خواندن چنین 

اثری فراخواندند.
میرکیانی، اما در مجموعه پنج جلدی »حکایت های 
کمال« به سراغ نقد دوران سیاه پهلوی می رود، و فضای 
سرکوب و اختناق و شرایط دون فرهنگی و اجتماعی آن 

دوران خسارت بار را خلاقانه روایت می کند.
مجموعه یاد شده، در واقع در برابر تلاش رسانه ای 
و منحوس شاه پرستان سلطنت طلب برای ارائه چهره 

جعلی میهن دوست و مردم باور و خادم از پهلوی، به 
این پرسش ها پاسخ می دهد:

یــک: آیا در دوران پهلوی، ویژه اندیشــه دینی و 
هویت ملی جایگاهی ارجمند تصور شده بود!

دو: آیا آزادی اندیشه و بیان، واقعیت داشت؟
سه: آیا در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، 
متدینین آزادانه باورهای خود را عرضه می کردند و با 

رویکردی مکتبی مجالی برای نقد سیاسی داشتند؟
چهار: شایسته سالاری در دیدگاه پهلوی ها چگونه 
معنا می شــد و تبعیض هــا و فرصت طلبی مقربین و 

هواداران سلطنت چگونه مردم را آزار می داد؟
پنج: آیا مردم با رفاه اقتصادی و فراخی معیشــت 

مواجهه داشــتند یا هر روز با شــعار »ساختن تمدن 
بزرگ« و »توســعه حســرت برانگیز«، جامعه ایرانی 
در سراشــیب سقوط اقتصادی و فلاکت همه گیر قرار 

داشت؟ 
شش: مخالفان در دستگاه پهلوی با چه شیوه هایی 

از حقوق اولیه الهی و انسانی محروم می شدند؟
و پرســش هایی از این دست که پیش کشیدن و 
پاســخ بدان ها، تنها از ذهنــی آگاه و بارور و متعهد و 

مکتبی برمی آید. 
جالــب این اســت که میرکیانــی مخاطب خود 
را »نوجوانان« قرار داده اســت. نســلی و طیفی که 
تصویری تجربی و ملموس از دوران پیش از 22بهمن 

13۵7 ندارد. نوجوانانی که شاید هنوز هم به روشنی 
نمی دانند، در دوران پهلوی دوم، تنها در دل و اطراف 
پایتخت، 13 نقطه، مشهور به حلبی آباد وجود داشت. 
شــهرک ها یا مجموعه های بزرگ مســکونی که به 
»ظاهــر- خانه« های تشــکیل دهنده آن، با روی هم 
گذاشتن قوطی ها یا ظرف های حلبی زنگ زده روغن، 
پا گرفته بودند و ســاکنین، خانواده های مســتضعف 
بودند. اغلب این ساکنین نیز روستاییان مهاجر بودند 
که برنامه بی خردانه و ضدایرانی شاه مفلوک، موسوم 
به »اصلاحات ارضی« آنــان را بیکار و فقیر و فقیرتر 

کرده بود!
نســلی که نمی داند، در ســال 13۵۶، 43 درصد 
مردم زیرخط فقر زندگی رقت باری داشتند. با تاسف 
نمی داننــد، در ســال 13۵۵، ۵2 درصد از جمعیت 
کشورمان با بلای بی ســوادی دست به گریبان بودند. 
نوجوانانی که شــاید هنوز بی خبــر از فاجعه قرارداد 
استعماری سعدآباد و جدایی بخش هایی از کشورمان 
هستند. آنان نمی دانند بعد از امضای قرارداد، رضاخان، 
واگــذاری  نقاطی مهم از ایران مانند اروندرود و برخی 
از بخش های کوه های آرارات به کشــورهای پیرامونی 
»عراق و ترکیه« را یک پیروزی دیپلماتیک جلوه داد. 
نمی دانند که با اشــاره لندن، بحرین به عنوان بخشی 
نفت خیز و ثروتمند از پیکره ایران جدا شــد و شــاه 
این رویداد تلخ را به عنوان احترام به همسایگان عرب 

معنا کرد!
مجموعه حکایت های کمال تبدیل به مجموعه ای 
تلویزیونی شــد تا جذابیت و شیرینی دیگری و طیف 

دیگری از مخاطبان را دربرگیرد. 
امیــد دارم که با نگاه بــه تاریخ معاصر و تامل بر 
کارنامه جمهوری اسلامی و درنگی بر ماهیت ضدانقلاب 
داخلــی و خارجی، حکایت های کمال همچنان ادامه 
یابد؛ چــه در حیطه ادبیات و پــس از آن؛ در دامنه 

تلویزیون.

  شکوفه مظفری پور

ظلــم و اســتبداد زیر لــوای نژادپرســتی و 
منفعت طلبی، مدت هاســت که در جغرافیای کره 
زمین وجود دارد، منتها در 300 ســال اخیر، نژاد 
انگلوساکســون پرچمدار این اســتبداد در جهان 

بوده است.
در کشوری مانند هند، نفوذ انگلیسی ها ابتدا به 
بهانه تجارت بود و بعد از چندین دهه و شــناخت 
روحیه و نقاط ضعف و قوت مردم هند، کم کم تجارت 
رنگ عوض کرد و تبدیل شد به استعمار و خونریزی 
و در نهایــت هم بعد از حــدود یک قرن با بیداری 
هندی ها، به رهبری »مهاتما گاندی«، انگلیسی ها 
مجبور شدند کاسه کوزه شان را جمع کنند و بعد از 

سال ها جنایت، از هندوستان بروند.
البته که تا ســال ها بعد از تمام شدن استعمار 
ظاهری، نفوذ فرهنگی انگلیسی ها، از طریق زبان و 

نگاهی به فیلم »زعفرانی: داستان ناگفته قتل عام جالیان والا باغ«

وکیلی که انگلستان را
 به دادگاه کشاند
فاطمه قاسم آبادی

فرم زندگی و... در بین عده زیادی از هندی ها باقی 
ماند ولی مبارزه چندین دهه ای بالاخره جواب داد و 

هند را از دست استعمارگر پیرش نجات داد.
قســمت دوم فیلم »زعفرانی: داســتان ناگفته 
قتل عام جالیــان والا باغ« محصول ســال 202۵ 
هندوســتان اســت. این فیلم به ماجرای جنایت و 
کشــتار معروف به جالیان والا باغ در هندوســتان 

می پردازد. 
 داستان دور انداختن لقب شوالیه!

داســتان کلی قســمت دوم فیلم زعفرانی، به 
بررسی جنایت انگلیسی ها در فاجعه جشن بایساکی 
می پــردازد. در این روز هزاران هندی به دســتور 
»مایکل اودوایر« فرماندار انگلیســی وقت پنجاب، 

کشته و زخمی شدند. 
وکیل »شــانکران نایر« سعی کرد با به دادگاه 
کشــاندن »ژنرال دایر« از جنایات انگلیســی ها در 

سطح جهان پرده بردارد. 
در ابتدای فیلم مخاطبین شانکران نایر، وکیل 
هندی را می بینند که به خاطر خوش خدمتی برای 
انگلیسی ها و محکوم کردن انقلابیون، لقب شوالیه 

را از انگلیســی ها گرفته بود و تنها عضو هندی شورای 
نایب السلطنه انگلستان در هند بود ولی چند سال بعد، 
شانکران بعد از دیدن ظلم و کشتار جالیان والا باغ و با 
مشاهده سرپوش گذاشتن انگلیسی ها روی این جنایت 
بزرگ، تصمیم می گیرد علیه آنها اقدام کند و با شکایت 
از ژنرال دایر که دســتور کشتار را اجرا کرد، به سمت 

رسوا کردن انگلیسی ها برود.
در جریان ایــن پرونده، انگلیســی ها برای اینکه 
خودشان را کمتر نژادپرست نشان بدهند، از یک وکیل 
خبره دورگه انگلیسی - هندی به نام »نویل مک کنیار« 
استفاده می کنند و ســعی می کنند با ناموسی کردن 
ماجرا و متجاوز نشان دادن رهبران انقلاب هند، روند 
پرونده را عوض کنند ولی در نهایت شــانکران موفق 
می شــود توطئه های آنها را برملا کند و ثابت کند که 
حکم بی گناهی دایر با تهدید و تطمیع هیئت منصفه 

توسط انگلستان صادر شد، وگرنه حکم واقعی گناهکار 
بودن دایر بود... 

 ملعون به عهدش وفا نمی کند
در ابتدای فیلم »زعفرانی: داستان ناگفته قتل عام 
جالیــان والا بــاغ«، مخاطبین می بیننــد که در یک 
مونولوگ کوتاه، توضیح داده می شــود که انگلیسی ها 
در جنگ جهانــی اول، در معامله ای به هندی ها قول 
می دهند، در صورتی که ســربازان هندی برای آنها در 
این جنگ بجنگند، آنها   هم در عوض استعمارشان را در 
هند تمام می کنند و هندی ها در نهایت آزاد می شوند... 
در پایان جنگ، یک میلیون و نیم ســرباز هندی 
در جنگ جهانی اول کشته می شوند ولی انگلیسی ها 
با وجود اینکه طرف برنده بودند، به قول و عهدشــان 

وفا نمی کنند.
این بهای سنگین که هندی ها پرداخت کردند ولی 
به نتیجه ای نرسید، باعث شد آنها دیگر به انگلیسی ها 
اعتماد نکنند و تنها راه رهایی از دست این ملعون ها را 

در مبارزه رودررو ببینند.
پنجاب به عنوان استانی که بیشترین کشته ها را در 
جنگ جهانی داشت، به سمت انقلاب علیه انگلیسی ها 

می رود و از آن به بعد، بمب گذاری در آموزشــگاه های 
انگلیســی و نا امن کردن شهر برای انگلیسی ها شروع 

می شود....
نام زعفرانی برای فیلم درواقع به نماد های فرهنگی 
هندی ها برمی گردد که رنگ زعفران را رنگ حقیقت و 

انقلاب و تغییر درونی می دانند.
در فیلم مخاطبین می بینند که انگلیسی ها چطور 
هر زمان به نفع شان بود، از هندی ها استفاده می کردند 
و بعــد آنهــا را دور می انداختند و هیچ احترامی برای 

هندی ها چه موافق و چه مخالف شان، قائل نبودند.
 کشتیم و متاسف هم نیستیم!

در قسمت دوم فیلم زعفرانی، می بینیم که شانکران 
وکیــل ماهر هندی، با اینکــه  می داند در یک دادگاه 

انگلیسی، با قاضی و هیئت منصفه انگلیسی، شانسی 
برای محکوم کردن جنایت های انگلســتان ندارد ولی 
تا آخر ایســتادگی می کند چراکه هدف او از این کار، 

رسوایی انگلیسی ها بود.
گاندی رهبر هند در جایی می گوید: »شــانکران 
فقط ژنرال دایر رو محکوم نکرد، بلکه اون جنایت های 

انگلستان رو فاش کرد.«
در این مسیر، توهین ها و تهدیدهای زیادی برای 
شانکران اتفاق افتاد، طوری که، او که روزگاری در ظاهر 
مورد احترام بود و حتی لقب شــوالیه را از انگلیسی ها 
گرفته بود، با بدترین و پست ترین رفتارها رو به رو شد.

شــانکران با وجود تمام ایــن ناملایمات، از هدف 
خود پا پس نکشــید و طبق روایت فیلم که از واقعیت 
وام گرفته است، از زمانی که او وارد پرونده جالیان والا 
باغ شد، هرگز از مبارزه علیه استعمار انگلستان دست 
نکشید. در نهایت درســت است که در این محاکمه، 
نه اودوایر فرماندار پنجاب، که دســتور کشتار را صادر 
کرد و نه ژنرال دایر، که دستور را اجرا کرد، هیچ کدام 

محکوم نشدند ولی بعد از این رسوایی، دیگر جایی در 
هنــد برای این دو موجود منفور نبود و به ناچار مانند 

چک برگشتی، آنها را به انگلستان برگرداندند.
البته این پایان ماجرای اودوایر خبیث نبود و حدود 
بیست سال بعد، یک هندی به نام »اودهام سینگ« که 
از بازماندگان کشتار جالیان والا باغ بود، در انگلستان با 
شلیک مستقیم، پرونده پر ننگ زندگی اودوایر را جلوی 

چشم دنیا بست. 
این اتفاق میخ آخر را به استعمار انگلستان در هند 
زد و تمام رسانه ها، آن زمان عنوان کردند که هندی ها 
مانند فیل های شان، در صورت دیدن ظلم، هرگز کینه 
ظالم را فراموش نمی کنند و هرچند طول بکشــد ولی 

بالاخره تلافی می کنند!

در انتهــای فیلم دوم زعفرانی، می بینیم که از آن 
زمان تا به حال، دولت انگلستان به خاطر کشتار هزاران 
نفر از مردم هند، نه ابراز تاســف کرده و نه پشیمانی و 
این مسئله خودش به تنهائی، بر رنج مردم هند اضافه 

کرده است.
البتــه انگلســتان تا به حال بــرای هیچ کدام از 
جنایت هــای بزرگ و کوچکش در دنیا، ابراز تاســف 
نکرده است، چرا که این جنایات را در راستای اهداف 
مستکبرانه خود می دیده و کاملا طبیعی است وقتی 
عده ای خــود را نژاد برتر بدانند، به واســطه همین 
دیدگاه بی سر و ته، بقیه را خدمتگزار فرض می کنند 
و در چنیــن دیدگاهی، خدمتگزار هیچ حق و حقوق 

انسانی ندارد! 
 هند آزادیخواهان، نه طرفداران استعمار

مردم هند به عنوان مردمی شرقی که مدت ها رنج 
بودن زیر چکمه های استعمارگران را چشیده اند، از ظلم 
و استبداد بیزارند. به خاطر همین هم به قهرمانان آزادی 

خواه احترام می گذارند. 

این مسئله از الگو گرفتن مهاتما گاندی از امام 
حسین)ع( برای انقلاب علیه ظلم، تا به حال ادامه 

داشته است.
در جنگ 12 روزه بین ایران و اســرائیل، تصاویر 
رهبــر انقلاب، به عنوان کســی کــه در مقابل ظلم 
ایســتادگی کرد، بر سر در ورودی شهر لاکنهو مرکز 
ایالــت اوتارپرادش هند با حــدود 2۵0 میلیون نفر 
جمعیت، نصب شــد و در دیگــر ایالت ها هم نصب 
پوســترهایی از ابراز ارادت افراد مورد احترام و پرنفوذ 
هند، راجع به رهبر انقلاب، مشخص می کند که عده 
زیادی در هند، به آزادگی و مبارزه با ظالمین باور دارند. 
البته به خاطــر برخی جهتگیری های تعدادی 
از سیاســتمداران هندی، که بیشترشــان وامدار 
سرمایه دارانی هستند که با اسرائیل داد و ستد های 
فراوان دارند، در سال های اخیر، روابط هند و اسرائیل 
بسیار زیاد شده است ولی واقعیت این است که بین 
انگلیس و کشور جعلی دست نشانده انگلیس، فرقی 
وجود ندارد و همان نژادپرستی به همراه تمایل به 
مکیدن خون بقیه انســان ها در صهیونیست ها هم 
مانند انگلیسی ها وجود دارد و حالا دیگر با اتفاقات 
دو ســال اخیر، این صفات غیرقابل انکار است، به 
خاطر همین هم فراموش کردن رفتارهای غیرانسانی 
اســتعمارگران قدیمی توســط عده ای از هندی ها 
و نادیده گرفتن شــباهت فاحش بین انگلستان و 

اسرائیل، قابل توجه است. 
دور از ذهن نیست که اگر این روابط به همین 
منــوال جلو بــرود، می رســد آن روزی که دوباره 
تحقیرهای این استعمارگران، که در ظاهر دوست، 
به هند نزدیک شده اند، علنی شود و باز همان آش 

و همان کاسه تکرار شود.
مورد توجه مردم

مردم هند در بیش از یک دهه اخیر، به شــدت 
از فیلم هایی اســتقبال کرده اند که در آنها روحیه 
خودباوری و عزت نفس ملی توســط ســازندگان، 

جدی گرفته شده است. 
حالا فرقی نمی کند که موضوع این فیلم ها تاریخ 
هند را دربر بگیرد یا در مورد ورزش باشــد یا پای 
موضوعات اجتماعی را وسط بکشد، آن چیزی که 
مسلم است، گرفتن حس خوب از هویت و زندگی 

واقعی است که در این فیلم ها وجود دارد.
در فیلــم »زعفرانی: داســتان ناگفته قتل عام 
جالیان والا باغ«، بــا وجود اینکه منتقدین نمرات 
پایینی بــه آن داده اند ولی مــردم هند، به خاطر 
محتوای این فیلم، آن را پســندیدند و در قسمت 
نظــرات مردمی این فیلم، حمایــت کامل مردم را 

پشت خود داشته است.

انجام آزمایش های ژنتیک از بروز احتمالی این بیماری 
در جنین جلوگیــری کنند. علاوه بر این، دلدادگی و 
ازدواج حنا با رامین و نگرانی های خانواده هایشان در 
پذیرش این امر واجب، نمای تازه ای از زندگی این قشر 

از جامعه را نشان می دهد. 
همدلی و همیاری و گره گشودن از مشکل همنوع 
خود در این سریال به ویژه در شخصیت دکتر هدی 

ایزدی )نفیسه روشن( از ابعاد ستودنی آلاست. 
تلاش مستمر ناصر )علی اوسیوند( و ریحانه )حمیرا 
ریاضی( که ۵0 سالگی را رد کرده اند و زخم زبان های 
مردم روســتا آنها را غمگین کرده، نیز در مرکز آلا به 

بار می نشیند و صاحب فرزند می شوند. 
از دیگــر تصاویر دیدنی آلا، زندگی ســارا )ویدا 
جوان( و کاوه )ســام قریبیان( است که بعد از به سر 
آمدن انتظارشــان در صف طولانی بهزیســتی برای 
به سرپرستی گرفتن فرزند، ناآگاهانه و بی خبر نوزاد 
هشت ماهه  ای که از داخل یک خودرو ربوده شده را 
بــه فرزندی قبول می کنند اما این کودک در شــش 
ســالگی به پیوند مغز استخوان از بستگان درجه یک 

نیازمند می شود. 
فــرار خودخواهانه عباس )ســیاوش مفیدی( از 
نابــاروری خود در ازدواج اولــش و طلاق اجباری او 
و پیگیری های فراوان ســیمین، همسر دومش )بیتا 
سحرخیز( و همدلی و تلاش های مرکز پژوهش آلا آنها را 
یک گام بزرگ به سمت صاحب فرزند شدن جلو می برد. 


